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 1هاها و علتزمینهه(: 308يورش تیمور به شام )

 شهربانو نظریان

ه آزاد اسلامی، تهران، ایران  دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد علوم و تحقيقات، دانشگا
 2معصومعلی پنجه

ه آزاد اسلامی، تهران، ایراناستادیار گروه   تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد علوم و تحقيقات، دانشگا
 زادههادی عالم

ه تهران، تهران، ایران هبازنشست استاد  گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگا
 

 چکیده
به  ه704در  ساله، های خود، یورش هفت( در سومين مرحله از یورشه707-779)حك. تِيْمور گورْکانی 

های ه جنبهای که بها و علل لشکرکشی تيمور به شام بررسی شده، مسئلهشام لشکر کشيد. در این مقاله زمينه
 مدارانه تيمورطلبانه و دینهای توسعهاست. در سياستهای پيشين توجهی نشدهگوناگون آن در پژوهش

نگاری و دیپلماسی نظر مماليک را کوشيد با نامههای شام و مصر در اولویت نبود. او بارها یورش به سرزمين
واکنش مماليک به پيشنهادهای تيمور، دور از تدبير و آداب  آميز جلب کند؛به ایجاد روابط مسالمت

دیپلماتيک بود. راهبرد کلان مماليک در مواجهه با تيمور، نه صلح و نه جنگ بود، در حالی که تيمور در پی 
نها به تنشاندگی از سوی مماليک بود. مماليک نهقتصادی و حداکثر پذیرش دستسياسی و ا هبرقراری رابط

ادی یکی تيمور برای آز مکاتبات تيمور روی خوش نشان نداند، بلکه ایلچيان او را کشتند و بارها به درخواست
ویژه دو شهر بهاش وقعی ننهادند. در این شرایط بود که تيمور به شام حمله کرد و در شهرهای آن از سرداران

 جا، حلب و دمشق، دست به کشتار و ویرانی زد.اصلی آن

 
 یورش تيمور به شام، برقوق و تيمور، فرج و تيمور.تيمور و مماليک،  ها:کلیدواژه

                                                 
دریافت:1  11/6/1042 ؛ تاریخ پذیرش:3/2/1042 . تاریخ 
ل مکاتبات(: 2  panjeh@srbiau.ac.ir. رایانامه )مسؤو
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 مقدمه
 یورش تيمور به هبازرگانی ایتاليایی که در هنگام 3م.(9310یا 9311برتراند دی ميگنانِلی )د. 

تين و ترین منبع لانخستين و دقيق»حضور داشته و به تعبير فيشل المقدس شام در بيت
(، در وصف تيمور و (Fischel, 1956: 208یورش تيمور به شام است  هدربار «اروپایی

 است:او از حمله به شام چنين آورده هانگيز
 هها به نام تيمور لنگ در نواحی سوریه و ترکيجا اعمال یکی از شرورترین انساندر این»

ر اکتبر د آورد!....است که آه از نهاد هر کس بر میترین ویرانی به ثبت رسيدهو نيز وحشتناک
مردی قدرتمند و فرومایه، فرماندهی بزرگ، به نام تيمور لنگ، که به تيموربَی یا  9300سال 

ای بين شمال و شرق یعنی منطقه« نيمه شمالی»ملقب بود، از سرزمينش به نام  0تيمورساغ
جا را در سر لی دورتر از سرزمين تاتارها به سوریه و مصر آمد و سودای قلمرو سلطان آنخي

 (.Fischel, 1956: 208-209) «داشت
ها ا زمينهی طلبی و کشورگشایی تنها انگيزه و علت لشکرکشی تيمور به شام بود؟آیا توسعه 

توان یافت؟ این مقاله به های دیگری نيز در بررسی چرایی یورش او به این ناحيه میو علت
 پردازد.ها میها و علتبيان و تبيين این زمينه

 
 

                                                 
3. Bertrando de Mignanelli 

دی  ن گزارش برتراند  دمشق توسط  «Vita Tamerlani/ زندگانى تیمور لنگ»ميگنانِلی عنوا است. به هنگام محاصره 
در  در بيت م1044تيمور لنگ  نالمقدس به سر میدی ميگنانلی  در آ دمشق به دست سپاهيان تيمور برد.  جا خبر ویرانی 

ن فرج پيوست و به قاهره و سپس ا ل فرار سلطا در حا ل بعد دسکنرا شنيد؛ از این روی به لشکر  دو سا ر دریه گریخت. 
دمشق بازگشت. وی از مشاهده نابودی و ویرانی چنان  م1042 دمشق را ترک گفته بود، از راه قبرس به  زمانی که تيمور 

در بهت و حيرت فرو رفت. به نوشت طلاعات رسد ادانست، به نظر میخوبی میفيشل، وی که عربی را به هشهر عظيمی 
ن قا  استاند، شنيده و نوشتهبل اعتمادی که خود شاهد حوادث بودهخود را از مطّلعا

)Fischel, 1956: 206-208(. 
4. Tomorbey/Tomorasach 
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 پژوهش هپیشین
تيموریان و مماليک، بنابر ویژگی عمومی این دست آثار، در  هعربی و فارسی، دربار مطالعات

؛ 142-141: 1314شبارو،  نک.مثلا اند )ای به یورش تيمور به شام پرداختهچند صفحه
کاستی این  .(333-332: 1334؛ رفيعی، 31-33: 1311؛ ميرجعفری، 131: 1336قاسم، 

قط به ف دست آثار این است که در مطالعات ایرانيان تنها به منابع فارسی و در مطالعات عَرَبان
 زشمند مندرجو در نتيجه هریک از این دو دسته خود را از اطلاعات ار منابع عربی تکيه شده

 اند.در منابع گروه دیگر محروم ساخته
روابط سیاسى ايران عهد تیموريان با  در ش(1310در زبان فارسی ایمن ابراهيم شَریده )

ای ا کار او داره یورش تيمور به شام پرداخته؛ امبيش از دیگران ب مصر و شامات عهد ممالیک
پی درپی هاز منابع در چندین صفح های بسيارهایی اساسی است، ازجمله: رونویسیضعف

(؛ گسيختگی 34-11: 1310شریده،  مثلا نک.ای از آغاز و انجام منقولات )نشانه و گاه بی
خر رویدادها و موضوعات انجاميده؛ افزون أو درهم آميختگی مطالب، چندان که به تقدم و ت

 يين و تحليلی درست وها نه گزارشی یکدست و روشن از وقایع به دست داده و نه تببر این
 .هاآن عميق از

 -پادشاهى و ايدئولوژی در دنیای اسلامىدر پژوهش درخشان خود،  3آن. اف. برادبریج
ساله در  910کشمکش ایدئولوژیک به  ش(9411؛ ترجمه فارسی: 4007) ،مغولى

خلق  برانگيزی چگونگیرویارویی مغولان با مماليک پرداخته و با دقت و موشکافی تحسين
است. بررسی روابط خارجی مغولان و را بررسی کرده هاآنهای ها و دگردیسیاین ایدئولوژی

تيمور با مماليک و رویدادهای سياسی و نظامی مرتبط با آن در دستور کار برادبریج قرار نداشته 
 است.های یورش تيمور به شام نپرداختهها و علتو از این روی او به زمينه

ا ب کارشناسی ارشد خود نامهالاء جادالله نَبهان الشاهين القاضی در پایاندر زبان عربی 
موضوع  م(4091جامعة بيرزیت، ) م1001ه/ 308حملة تیمورلنک على بلاد الشام عنوان 

                                                 
5. Anne F. Broadbridge 
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تنها که نهاست، اما پژوهش او چند اشکال عمده دارد: نخست آناین مقاله را بررسی کرده
درانه جانب ای نقادانه نداشته و کاملاواجههمنابع عربی نيز م منابع فارسی را ندیده، بلکه با

ت و از این از منابع اسبيشتر نوشته او رونویسی و نقل  کهآناست. دیگر را پذیرفته هاآنروایت 
-ست ندادهداز توصيف فراتر نرفته و تبيين و تحليلی جامع و دقيق از موضوع به روی عمدتا

 است.
وصف نظام الدین شامی از »ای با عنوان در مقاله 6له برناردینیم( ميک2413تازگی )به

ن الدین شامی از یورش تيمور به شام را بازخوانی و تبييگزارش نظام ،«شاملشکرکشی تيمور به 
ا و هبه مسئله زمينه دست داده؛ اماای بههای ارزندهاین منبع مهم فارسی نکته هکرده و دربار

ها و علل یورش تيمور به . در همه این مطالعات اشاراتی به زمينهاستعلل یورش نپرداخته
شام شده، ليکن جوانب مختلف مسئله و هدفی که مقاله ما در پی بررسی آن است، با دقت 

 است.تفصيل کاویده نشده و به
 

 تیمور 7«ايدئولوژی تسخیر»
مثابه توحاتش را بهف»تيمور پژوه برجسته، تيموری بنابر تبيين و تحليل بئاتریس فوربس مَنز،

تلاشی در جهت حفظ و بسط اسلام، و همچنين احيای نه فقط نوعی از نظام جَغَتایی، بلکه 
 (. ایدئولوژی (Manz, 1998: 111است« کردهای نظام جهانی چنگيزی توصيف میگونه

د بود. این در پيونهای اوگْتایی، جَغَتایی و تُولُيایی تيمور به ترتيب با منافع و ميراث خاندان
شناخته هاینگاریایدئولوژی اگرچه با حقایق تاریخیِ ثبت و ضبط شده در بسياری از وقایع

شده در تضاد است، اما با هدف اصلی سياسی ونظامی تيمور هم سویی و سازگاری مبنایی 
 ردارد. هدف او احيای نظام جهانی چنگيزی به صورتی بود که در ذهن داشت. این اندیشه د

                                                 
6. Michele Bernardini 
7. The Ideology of Conquest 

ن نيازمند صورتتيمور برای توجيه لشکرکشی های های تازه از باورها و اندیشبندیهای گسترده خود به شرق و غرب جها
دو سنت ترکی در   کند.یتعبير م« ایدئولوژی تسخير/ فتح»مغولی و اسلامی بود که ب. ف. منز از آن به عنوان -رایج 
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های زیر قدرت او و عرصه جهانی، به معنای احيای قدرت چنگيز در همه سرزمين
جانشينانش از چين تا مرزهای اروپا بوده و همچنين به معنای نوعی پيوند با تمامی 

 (.Manz, 1998: 114است )های چنگيزی که مشتمل بر ایلخانان توليایی بودهخاندان
کارزارهایش را با دعوی یا به قصد برقراری نظام دینی به از سوی دیگر تيمور بسياری از 

آمل در مازندران، و  انداخت. کارزارهای او بر ضد پادشاهان گرجستان، سادات شيعهراه می
نامسلمانان سر راهش به سمت هندوستان را هم برای صيانت از شریعت و یا به عبارتی دیگر 

ه عثمانيان نيز ب ی در توجيه کارزار تيمور برضداست و حتکردهنوعی غزا در دین قلمداد می
هر روی تيمور با گره زدن به .(Manz, 1998: 111-112است )احکام دین تمسک جسته

مرانی طلبانه چنگيزی در حکمقاصد دینی اسلامی با منافع دنياوی مبتنی بر سياست توسعه
 رضه کرده بود.ای وسيع برای تاخت و تاز نامحدود خود تعریف و عجهانی، عرصه

او در هندوستان و گرجستان  بر پایه این ایدئولوژی، حفظ و بسط اسلام در کارزارهای
رسد، چنان که مدعای چنگيزی او در مورد ایران، مغولستان، نواحی موجّه و مقبول به نظر می

 تنماید؛ زیرا او در واقع به عنوان حافظ نظام شریعاستپی و حتی چين نيز توجيه پذیر می
به قصد یا نيت مجازات خطاکاران،  دانست. اواسلام و یاسای مغولی خود را مجاز و محق می
 های اصالتایافته در سرزمينقدرت های نوکيسهراهزنان، کافران، از دین برگشتگان و یا خاندان

(. اما تسخير شامات و مصر، که Manz, 1998: 114ها یورش برد )مغولی به این سرزمين
هيچگاه جزو قلمرو مغولان نبوده و سرزمين نخستين گروندگان به اسلام ،غازیان و مبلغّان 
این آیين بودند، هيچ توجيهی شرعی و عقلی نداشت. در شام و مصر، برعکس این مماليک 

نی به عنوان دشمتجدید نقش حياتی در حمایت از اسلام و جلوه دادن تيمور »بودند که در پی 
 هاآن( امّا این همآوردجویی 430: 9411بودند )برادبریج، « کافر همچون ایلخانان نخستين

کاربردی تبليغاتی، دینی و سياسی، داشت و به دليل ضعف نظامی و اقتصادی  با تيمور صرفا
 توان درگيری با تيمور را نداشتند.
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 ممالیک برجى و مسئله تیمور
جایی قدرت در زمان با دگرگونی و جابههای اسلامی همش او به سرزمينبرآمدن تيمور و یور

های پایانی سده هشتم هجری شاخه نخست مماليک، دولت سلطنت مماليک بود. در دهه
 )حك.، فروافتاده و شاخه دوم، دولت مماليک برجی ه(773-137)حك. مماليک بحری 

 بُرجی الدینظاهر سيف ملک نگذار دولت برجيا، سربرآورده بود. پایهه(773-144
 ه(709-714؛ بار دوم: ه719-773بار اول: )حك. بود که دو بار  ، ملقب به بَرْقوقچَرکسی

؛ بار دوم: ه707-709بار اول: )حك. هم دوبار  حکمرانی کرد. پس از او پسرش ناصر فَرَج
امون آن با جایی قدرت در شام و مناطق پيربه سلطنت رسيد. این جابهه( 707-701

ترین مخالفان سلطان فرج، امير مُنطاش نایب رو شده بود. دو تن از مهمهایی روبهمخالفت
مَلَطيّه و امير یَلبُغا ناصری نایب حَلَب بودند که رهبری شورشيان مملوکی عليه برقوق را برعهده 

اهره د و به قدو چندان بالا گرفت که سپاه سلطان را در دمشق شکست دادن داشتند. کار این
(. 104-4/191: 9179کَرَک تبعيد کردند )مقریزی،  هراندند و برقوق را دستگير و به قلع

آمد  آزاد شد و از کرَک بيرون ؛ برقوقاختلاف درگرفت و مُنطاش یَلبُغا ناصری چندی بعد ميان
شد )مقریزی، پيروزمندانه وارد قاهره ه 714سپاه مخالفان، در چند نبرد، در  و پس از شکست

9179 :4/703.) 
ه ب رغم از هم پاشيدگی و چنددستگی در دولت مملوکی، سلطان و اميران مملوکیبه

 با فرماندهی یکی از اميران برای قصد پيگيری تحرکات تيمور در ایران و عراق، جاسوسانی
ور به های تيمبا خبر پيروزی ه771در  هاآنکشف خبرهایی از تيمور به شرق گسيل داشتند. 

)حك. قرامحمد  (. خبر حاکی از آن بود که تيمور1/443: 9141قاهره بازگشتند )ابن فرات، 
نشينی کرده و شهرهایی، ازجمله ، امير قراقویونلو و حاکم تبریز، را وادار به عقبه(774-719

(. 4/913: 9477؛ ویه، 99/437: 9394است )ابن تغری بردی، آمِد و مَلَطيّه را تسخير کرده
ا هاز آن سوی، شبکه جاسوسان تيمور نيز در قلمرو مماليک فعال بودند و یکی از این شبکه

(. هفت سال پس از آن، 7-1/94: 9141شناسایی شد )ابن فرات، ه 771در حلب در 
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دام افتادند؛ بنابر روایت منابع دیگری که بين حلب و قاهره در آمدوشد بودند، به جاسوسان
مقامات مملوکی شام، هفت تن از جاسوسان تيمور را در جامه ه 711عربی در ربيع الاول 

 (.9/373: 9113ابن حجر عسقلانی،  ؛4/704: 9179 بازرگانان دستگير کردند )مقریزی،
بود که به مقابله با ه 711نخستين رویارویی غيرمستقيم تيمورلنگ با مماليک پيش از 

شد و محدود میبعضی از تصميمات و اقدامات سلطان یا اميران مملوکی در سرزمين شام 
 مرومرزهای قل در واقع پاسخی بود به تحرکات احتياطی نيروهای تيمور که در مناطق غربی

دادند. همچنين سلطان برقوق، با رسيدن خبر پيشرفت لشکر انجام میخود در عراق یا ایران 
شماری از فرماندهانش را برای انجام برخی از اقدامات دفاعی به  ه771تيمور در ایران در 

 (.99/437: 9394 ؛ ابن تغری بردی،1/94: 9141 شام گسيل داشت )ابن فرات،
 شت. تحرکات و اقدامات تيمورجریان دا کشمکش برقوق با تيمور در سطحی دیگر نيز

های محلی شرق قلمرو خود، عنوان حاميان حکومتدیگر خود را به باعث شد که مماليک بار
ای مماليک بر این مناطق را احياء منطقه هدر عراق، آناتولی و غرب ایران، مطرح سازند و سلط

 (.به بعد231برادبریج،  نک.یا تقویت کنند )
 نقش حياتی خود»و دولت مردان مملوکی را ناگزیر ساخت که  های تيمور، برقوقیورش 

تر گفته شد، بازتعریف کنند. در پيش کهنارا چن« در حمایت از اسلام و دشمنی با کافران
حائل ميان قلمرو مماليک با تيمور که هر لحظه بيم  هنتيجه دیگر فرمانروایان محلی منطق

به اميد دریافت حمایت از برقوق »آن شدند که یورش تيمور به قلمرو خویش را داشتند، بر 
در برابر تيمور سرسپردگی خود به سلطان را تجدید کنند یا برای اثبات وفاداری خود نسبت به 

(. برقوق از تجارب تاریخی مملوکان در مقابله با 430: 9411)برادبریج، « یاری وی بشتابند
 فرمانروایان بازشناساند« ميزبان شاهانهحمایتگر و »عنوان تيمور بهره گرفت؛ و خود را به

 (.430: 9411)برادبریج، 
یکی از فرمانروایان محلی که تحت حمایت برقوق قرار گرفت و از او شاهانه ميزبانی 

بود. احمد جلایری پس از یورش تيمور به ه( 794-773)حك. شد، سلطان احمد جلایری 
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مرو مماليک وارد و با استقبال برقوق مواجه ، از برابر سپاه او گریخت و به قله711بغداد در 
گماشتگان او ]برقوق[ که در »(. به روایت حافظ ابرو 433-1/437: 9141شد )ابن فرات، 

حلب بودند سلطان احمد را استقبال کردند و اکابر حلب با پيشکش و نثار پيش سلطان احمد 
هرچه مایحتاج سلطان  برقوق موجب حکم سلطان عادلآمدند و او چندگاه در حلب بود ]و[ به

(. 4/711: 9470 )حافظ ابرو،« احمد و نوکران و متعلّقان او بود مجموع مرتّب و مهيّا داشتند
قبال برقوق به نفس خود است»ای از احمد جلایری شد: سابقهدر قاهره نيز پذیرایی باشکوه و بی
و امتعه پيشکش  اثاث سه جامه طلادوزی با دیگروو سی او نمود و صدوسی اسب تازی

سلطان احمد کردند و او را نزدیک رود نيل به موضعی که هوای خوش داشت فرود آورد و 
 هرچه دربایست بود از مفروش و ملبوس و مطعوم درخور همّت پادشاهانه پيش سلطان احمد

(. برقوق این گونه مخالفت خود را با تيمور 711-1/717: 9141)ابن فرات، « فرستادند
؛ 711-4/709: 9179؛ مقریزی، 411-1/417: 9141ار ساخت )ابن فرات، آشک

 ، در کشمکشبرد (. افزون بر سلطان جلایری که به مماليک پناه413-411: 9411برادبریج، 
ميان تيمور و برقوق، غالب حاکمان محلیِ غربِ ایران، عراق و آناتولی نيز به برقوق اعلام 

 (.434-431: 9411)برادبریج،  که زدندوفاداری کردند و حتی به نام او س
 

 کُشتن ايلچیان
نگاری در حفظ روابط با مماليک ، چند سالی تيمور با نامهه704تا پيش از یورش به شام در 

نخستين بار تيمور ه( 719قاضی شُهْبه )د.  و ابنه( 731کوشيد. بنابر گزارش مَقریزی )د.می
بُرجی، ملک ظاهر برقوق فرستاد و برقوق هم او را سوی سلطان مملوک ای بهنامه ه777در 

(. در منابع فارسی 4/941: 9177؛ ابن قاضی شهبه، 4/147: 9179پاسخ داد )مقریزی، 
ها چيزی این دو منبع عربی هم درباره محتوای نامه ای به این مکاتبه نشده و درهيچ اشاره

 (.Bernardini, 2019: 383؛ 434: 9411است )برادبریج، نيامده
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جمعی مردم فرزانه و بيلاکات »، زمانی که تيمور در بغداد بود، 1ه711دومين بار در 
خاندان]های[ قدیم بود و به »که از  3ایرا به سرپرستی شيخ ساوه« ها([ پادشاهانه])هدیه

از این نامه چند نسخه،  14ای به درگاه برقوق فرستاد.با نامه« منش و شریفنفس خود بزرگ
لحن تيمور در این نامه  (.1، پاورقی 231برادبریج،  نک.اقص، در دست است )اگر چه ن

روابط مغولان/ ایلخانان با مماليک به  هجویانه است. او ضمن اشاره به پيشينآشتی/مسالمت
تا بعد از این ایلچيان از هر »کند می« دوستی»و « رعایت حق همسایگی»صراحت تقاضای 

ازرگانان هر دو مملکت راه گشاده دارند و این معنی موجب دو طرف در آمدوشد باشند و ب
؛ یزدی، 4/103: 9470؛ حافظ ابرو،449: 9414)شامی، « ها باشدآسایش خلق و ایمنی راه

(؛ و نامه با آرزوی برقراری دوستی بين دو طرف، 4/730: 9474؛ سمرقندی؛ 9/747: 9477
ر آن ه خاطر انور و مستدعای ضمير از اکنون چون مقتضای»پذیرد: با این عبارت، پایان می

است که بين الجانبين مواد محبت و مودت مترادف و متضاعف باشد و از ميامن نتایج آن 
ایی، )نو «مند شوند و ميان مسلمانان منافع معاملات داد و ستد تيسير پذیرد...جهانيان بهره

9411 :71.) 

از آداب دیپلماسی بود. هنگامی که واکنش برقوق با حاملان نامه تيمور خصمانه و دور 
ده و نایب رَحبَه درگيری لفظی درگرفت. گفته ش هاآنفرستادگان تيمور به رَحْبَه رسيدند، ميان 

: 9341ها ضرب شود )ابن صصری، هيئت اعزامی تيمور از اوخواسته بود که نام تيمور بر سکه
اجازه رفتن به  هاآنگه داشته و به (. برقوق از قاهره فرمان داد فرستادگان را در رحبه ن914

ا جميع ب»ای را که شيخ ساوه« و موجب عداوتی قدیم سابقهبی»دمشق یا قاهره را ندهند، بلکه 
                                                 

در« ثلاث و تسعين و سبعمایه» 133. تاریخ 1 آمده، قطعا نادرست است )حافظ ابرو،  التواريخزبدة که 
1314 :2/340.) 

ن عراق عجم». شيخ بهاء الدین ساوجی، 3 ن و ندمای امير ولی »و  (141: 1336)نوایی، « از کبار سالکا از ملازما
ن و فرار امير ولی شيخ ساوه )حافظ  «ای به تيمور پيوست. او مردی هنرمند بوداسترآبادی بود که پس از تسخير مازندرا

 (.2/340: 1314ابرو، 
ن اوان مرد»نظر است که این  ( بر این13: 1336. نوایی )14 در هما  !«نامه تيمور به فرج پسر برقوق است. چه برقوق 



 9304 تابستان، وسهچهلهم، شماره نوزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 943

؛ ابن فرات، 914: 9341؛ ابن صصری، 449-444: 9414)شامی، « ملازمان او بکشند
چهل تن بودند  هاآن(. 4/171: 9179 ؛ مقریزی،411: 9397؛ ابن شحنه، 1/414: 9141

 ( و هنگام خواب کشته شدند، جز یکی از آنان که با هدایا از راه1/414: 9141 )ابن فرات،
این کار را به اغوای  (. گفته شده برقوق914: 9341دمشق به قاهره فرستاده شد )ابن صصری، 

ده رنجانيدن ایلچی به هيچ قاع»سلطان احمد جلایری انجام داد. اقدامی خلاف عرف، زیرا 
(. 4/9039: 9414)شامی، « رسوم مُلکی و ملی روا نيست و رسم از قواعد شرعی و سياسی و

حکایت پادشاه جهانگير، چنگيزخان، با سلطان محمّد »برای مورخان ایرانی این کشتار یادآور 
: 9470 ؛ حافظ ابرو،444: 9414 )شامی، بود« خوارزمشاه و کشتن ایلچی و بازرگانان

گوید که این رفتار آن. اف. برادبریج درست می .(730-4/739: 9474 ؛ سمرقندی،4/103
م تا کایلخانی نيز دست هجویانهای ستيزهسابقه بود؛ حتی سفارتتهاجمی و بی»برقوق 

: 9411ج، )برادبری« کردند )با محافظت شدید( و تنها قُطُز سفيران را کشته بوددمشق سفر می
413.) 

 شدن سفيران تيمور به دست مماليک دليل اصلی لشکرکشیکشتهبرخی بر این نظرند که 
(. روشن است که در ميان 43: 9473؛ منز، 444: 9410 است )رفيعی،تيمور به شام بوده
الدین علی یزدی در وصف شرف ای داشته؛ای نزد تيمور جایگاه والا و ویژهایلچيان شيخ ساوه

که درّاعه حسب عالی را به طراز  -ساوه شخصی هنرور فاضل اصيل از مشایخ»او آورده: 
(. تيمور خود نيز در سومين نامه به 4/9030: 9477)یزدی،  «فضایل و معالی آراسته بود

( این 411: 9411)برادبریج، « های چنگيزی و اسلامیبا خشمی برخاسته از سنت»برقوق 
ماءِ وَ أرَقتُم دَمَ  و قَد قَتَلْتُم العُلماءَ وَ عَصَيتُم»کند: کشتار را یادآوری می رَبَّ الَارضِ وَ السَّ

الَاشرافِ / تو علماء را کشتی و در برابر پرودگار آسمان و زمين عصيان ورزیدی و خون اشراف 
 (.1/474: 9141؛ ابن فرات، 4/703: 9179)مقریزی،  «]بازماندگان پيامبر[ را ریختی

 ك.حنی، بایزید ایلدرم )بایزید اول؛ ای که پس از مرگ برقوق به سلطان عثماهمچنين در نامه
ند: کدیگر از این واقعه چنين یاد می که پس از مرگ برقوق نگاشته شده، باره( 701 -719
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هُ کانَ » استفاما صورت مکاوحتی که در ميان ما و والی مصر که از دار فنا رحلت کرده» إِنَّ
علوم است که در آن قضيه شرعاً و عقلًا [واقع شده آن جناب را م4قصص، آیه«] مِنَ الْمُفْسِدِینَ 

ان ایش است نوکران نيک ما را، مُقدّمچه شهرت یافتهاند و چنانو عرفاً ما مُحِقّ و ایشان مُبطِل
الدین ساوجی، که از کبار سالکان عراق عجم و به انواع کمالات آراسته بود و شرف شيخ بهاء

ته، از کمال قصور و عدم وقوف بر آیين حسب و نسب با کرامت صلاح و سداد انضمام یاف
لِ »تمامی ایشان را به درجه شهادت رسانيدند  جهانبانی و رسوم جهانداری، رِجْسٌ مِنْ عَمَ

يْطان ] (. درست است که برقوق دریافته 901-97: 9474)سمرقندی، « [33مائده، آیه الشَّ
طرهایی برای او در سلطنت مقتدری که در شرق در شرف تکوین است چه خ»بود که این 

برخورد دوراندیشانه سلطان »که کشتن رسولان ا اینام (؛739: 9471)گروسه، « بردارد
انگيز است، چرا که روند رویدادها دانسته شود، سخنی شگفت (77: 9473)شریده، « برقوق

 است.تدبيرانه و دور از اندیشه بودهنشان داد که این عمل تا چه ميزان بی
 

 احیای خاطره مغولان تیمور و
به دست برقوق رسيد. این نامه همراه با شمشير و ه. 711سومين نامه تيمور به برقوق در 

 ه(. نکت411: 9411)برادبریج، « تردید ]نمایش[ چالشی برای جنگ بودبی»که  تيردانی بود
تر سال پيش 940ای بود که انگيز در باب این نامه این است که در واقع رونوشتی از نامهشگفت

و سلطان مملوک  ه(117-137)حك. هلاکو خان مغول برای سلطان ایوبی ناصر یوسف 
؛ ابن حجر 17: 4141فرستاده بود )ابن عربشاه، ه( 117-117)حك. بحری مظفر قُطُز 

يدن به رخ کش»، بلکه برای «کاهلی کاتبان تيمور»این اقدام نه از  (.9/373: 9113 عسقلانی،
: 9411افکنی در دل مملوکان بود )برادبریج، به قصد هراس« ایلخانان تهاجمی هشبح شيو

(. این نامه بنا به تعبير ابن حجر سراسر تهدید و ارعاب بود )ابن حجر عسقلانی، 417-411
خواست که اعلام ایلی و اطاعت کند وگرنه (. تيمور از سلطان ظاهر برقوق می9/373: 9113

و محکوم خواهد ساخت. سلطان ظاهر برقوق سه روز پس از او را به ارتداد و طغيان متهم 
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(؛ پاسخی که پس از 701-4/707: 9179دریافت نامه تيمور، پاسخ آن را فرستاد )مقریزی، 
 بار همراه بود.های خشونتبسم الله، از آغاز همراه با سرزنش

که  دهی و از هربگو: خدایا! ای مالک همه موجودات! به هر که خواهی حکومت می»
بخشی و هر که را خواهی خوار و ستانی، و هر که را خواهی عزت میخواهی حکومت می

ل عمران آیکنی، هر خيری به دست توست، یقيناً تو بر هر کاری توانایی ]مقدار میبی [. 26ه آ
و درود و سلام بسيار بر آقایمان محمد پيامبر أُمّی و بر یارانش و خاندان و اهل بيتش باد؛ اما 

از  گویيداست، شما میای که حضرت ایلخانی ومملکت سلطانی مکاتبه نمودهعد به نامهب
مانا اید. هاید و بر کسانی که خشم خداوند بر آنان حلال گشته چيره شدهخشم او آفریده شده

حمت کنيد. خداوند رکنندگان از سختی را حمایت نمیبرید و گریهشما معترضان را پيش نمی
ين های شياطترین نقص شماست. این از ویژگیاست. این بزرگای شما برداشتههرا از قلب

چه از خودتان توصيف است نه صفات پادشاهان و این گواهی برایتان کافی است و به آن
-444/ 7: 9177(. قلقشندی )937-937: 9341)ابن صصری، « کندکردید، کفایت می

، یعنی ه711ق در جمادی الاولی همان سال، نامه سوم را سلطان برقو است که( آورده443
ه تنها از نامه تهدیدآميز تيمور نهراسيد، بلکه مقابله ببعد از پاسخ نامه قبلی فرستاد. برقوق نه

به تيمور  «پریشانهپاسخی زمان»مثل هم کرد و با تقليد از نامه الناصر یوسف ایوبی به هلاکو 
 (.417: 9411داد و او را به سخره گرفت )برادبریج، 

 
 اُطلامیش مسئله

ش/ اُطلامي تيمور به شام ذکر شده، آزاد نکردن هاز دیگر عللی که در منابع فارسی برای حمل
او  هدربار ؛4/103: 9470؛ حافظ ابرو، 444: 9414اتلاميش/ اتلمش قوچين بود )شامی، 

( رِضاعی/ شيریپسرِ کوکلتاش )برادر  قوچين (. اُطلاميش/ اتلمش332: 1334رفيعی،  نک.
رستاده ف مصربود که در جنگ با قرایوسف قراقویونلو اسير و به 11تيمورو عامل او در قلعه اونيک

                                                 
ن. قلعه11 در هشت فرسنگی ارز  (.101 :1311الروم )مستوفی، ای بر سر کوهی و شهری 
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-414، 9411؛ برادبریج، 73: 9474شده و به دستور برقوق به زندان افتاده بود )سمرقندی، 
ه مملوکی ب هایش به سلطانتيمور بارها خواستار آزادی او شده بود و در یکی از نامه 12(414

به کرّات اطلاميش را طلب داشتيم نفرستادید و تعلّل و تهاون در »این خواسته اشاره کرده بود: 
: 9414)شامی، « آن باب به مرتبه ]ای[رسانيدید که عنان عزیمت ما را بدین جانب گردانيدید

و دیار  رمذرا بزودی بفرستيد تا از گناه ایلچی کشتن بگ اتلمش»(. حتی به این وعده که 449
جوابی به صواب »( وقعی ننهادید و 4/103: 9470)حافظ ابرو، « شما را به سلامت بگذارم

(. افزون بر این در نامه به 4/101: 9470)حافظ ابرو، « نيز ندادید و اتلمش را نفرستادید
ه به کداناند چناتلامش را مقيد و محبوس داشته پسر کوکلتاش»بایزید ایلدرم یادآوری کرده: 

 ها[فرستاده مفيد و مُنجِح نشد ونصایح و مواعظ التماس تخليص او کرده شد و فيوج ] /پيک
الَة   ؛ نوایی، 907: 9474)سمرقندی، « بقتل آوردند 13[فيوج را نيز بر وفق ]ضِغْثٌ عَلَی إِبَّ

هر روی اسارت و حبس اتلاميش همچون استخوان لای زخم یکی از مسائل (. به907: 9411
 ناشده در روابط تيمور با مماليک بود.دار و حلهریش

 
 سلطنت فرج مرگ برقوق و

تحولات سياسی جدیدی در سلطنت مماليک رخ داد که در برافروختن آتش جنگ با تيمور 
شدت گرفت؛ از این روی خليفه ه 709ثير نبود. بيماری سلطان برقوق در شوال أتبی

چهار قاضی مذاهب چهارگانه و دیوانيان را احضار کرد و پسرش، ناصر فرج را به  10عباسی،
(. مورخان 490: 9397که هنوز کودکی بيش نبود )ابن شحنه، جانشينی برگزید، درحالی

( تا سيزده 12/204: 1013ابن تغری بردی، سن وی در هنگام انتصابش از ده سال ) هدربار
به عنوان سرپرست  (. برقوق که امير اَیْتَمِش را147: 9303سال اختلاف دارند )ابن ایاس، 

                                                 
دانسته که نادرست است.12 دبریج اتلامش را کوکلتاش تيمور   . برا
 گرفتاری روی گرفتاری/ غوز بالا غوز! «(:ابل»، ذیل المنجد. ای بَليةٌ عَلی بَلية  )13
در این زمان متوکل اول )بار سوم خلافت: 10  .(31: 9479باسورث،  نک.بود )ه( 707-719. خليفه عباسی مصر 
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: 1333عباس، در شصت سالگی درگذشت )ه 709شوال  91امور تعيين کرده بود، در  تدبير
بر نشاط بدین خ»عربشاه (. خبر در گذشت برقوق در هند به تيمور رسيد و به تعبير ابن233

)ابن عربشاه، « ت به جانب شام پرواز کندخواسفراوان دست داد و چندان شادمان شد که می
4141 :903.) 

مشکلات اقتصادی و اجتماعی  تخت نشستن سلطان خردسال فرج،با مرگ برقوق و به
 هها و ضعف اقتدار مرکزی، زمينو با بروز اختلافات و دسيسه13در مصر رو به فزونی نهاد،

ترین فراهم گشت. از مهم درگيری و آشوب ميان شاهزادگان و اطرافيان سلطان ناصر فرج
در دمشق بود. که موجب شد تا سلطان برای سرکوب ه 704ها، شورش امير تَنَم در شورش

برود و تَنَم و شماری از همدستانش در این نبرد کشته او در راس نيروهای خود از قاهره به شام 
، یکی دیگر از (. امير قانی بای علائی ظاهری910-94/970: 9394شدند )ابن تغری بردی، 

اميران مملوکی بود که بر ضد سلطان فرج شوریده بود. سلطان از او خواست تا نيابة غزه را 
بپذیرد، اما او امتناع کرد. سلطان ناصر فرج او را به امير آقبای حاجب سپرد. پس او را به خانه 

با هم مشورت اش برد و تا آخر روز با او گفتگو کرد. سلطان ناصر با اميران جمع شدند و 
/ 94: 9394کردند و تصميم بر آن شد که وی در قدرت و موقعيتش بماند )ابن تغری بردی، 

497-497.) 
 هر رویرو شدن با تيمور لنگ شد. بهها منجر به نگرانی دولت از روبهاین آشفتگی

برای تيمور  هثباتی دولت مملوکی در افزایش انگيزخردسالی و ناتوانی سلطان ناصر فرج و بی
 ثير نبود.أتیورش به شام بی

 
ين هشدارهای تیمور  آخر

ره با مماليک را با مکاتبه و مذاک این علل و عوامل تيمور بار دیگر کوشيد تا اختلافات هبا هم
از مَلَطيه، در آناتولی، ه 704حل کند. از این روی در آخرین فرصت، پيش از یورش به شام در 

                                                 
در فاصل13 ل ه. مصر   (.333-330: 1336قاسم،  نک.) چندین وبا و قحطی را تجربه کرده.141تا  136های سا
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ای به سلطان فرج نوشت و ضمن یادآوری کردارهای ناپسند پدرش تصریح کرد به شرط نامه
مماليک اطلاميش را آزاد کنند و نزد او بفرستند از قصد لشکرکشی به شام منصرف  کهآن

هم در خواهد گذشت و به شام حمله نخواهد کرد « از گناه ایلچی کشتن»و حتی  خواهد شد
 نيز ؛9034-4/9039: 9477؛ یزدی، 4/103: 9470و، ؛ حافظ ابر444: 9414)شامی، 

چون فرستاده تيمور به حلب رسيد او را بازداشتند و نامه را به  (.0/101قاضی شهبه، ابن نک.
ایلچيان »مصر نزد سلطان فرج فرستادند. فرج نه تنها اطلاميش را نفرستاد، بلکه فرمان داد: 

(. 444: 9414؛ شامی، 4/9034: 9477)یزدی، « را مقيد ساخته در قلعه حبس کردند
: 9411)برادبریج، داند می« کوششی برای خام کردن شاميان»برادبریج بدبينانه این نامه را 

ود و با روشن ب تيمور از فرج کاملا هتواند باشد که خواستاین می ا فرض خوشبينانه(، ام417
د به یورش به قلمرو مماليک نداشتنسران سپاه تيموری هم در این زمان تمایلی  کهآنعنایت به 
(، بسيار محتمل بود که در صورت آزادی اطلاميش تيمور از هجوم به 444: 9414)شامی، 

هر حال این راهبرد نه صلح و نه جنگ سلاطين مملوک کاسه صبر تيمور را شام درگذرد. به
ورش به شام فرمان ی 16(444: 9414)شامی، « وزرای نامدار»رغم توصيه لبریز ساخت و به

 را صادر کرد.
دیگر  ای نرسيد، دست به مکاتبه باتيمور وقتی از ارسال نامه به سلطان مملوکی به نتيجه

گر السلطنه شام و دیسران و بزرگان مماليک در شام زد. از بَهَسنا، در آناتولی، به سودون، نایب
 هانآاد و خواستار تسليم ای فرستشيوخ، قضات و سردارانی که در حلب گرد آمده بودند، نامه

سخنان »شد. در این نامه افزون بر یادآوری کردارهای ناپسندِ مماليک در گذشته، ضمن 
 هیدبرگز»کيد کرد و خویش را أهای خود تبر شایستگی« انگيزتهدیدآميز و عبارات هراس

ی، ؛ ابن حجر عسقلان941: 4141معرفی کرد )ابن عربشاه،« خليفه دوران و پيشوای زمان
م تنها تسليثيری نداشت و اميران مملوکی نهأ(. این نامه و این تهدیدها نيز ت4/944: 9113

: 9179تيمور را هم به قتل رساندند )مقریزی،  همألوف خود این فرستاد هنشدند، بلکه به شيو
                                                 

ن اشاره 16  است.نکرده. وی به نام این وزیرا
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 (.417: 9411؛ برادبریج، 941: 4141؛ ابن عربشاه، 4/9049
ثر واقع نشد، رویارویی و جنگ گزیرناپذیر ؤتيمور مها و تهدیدهای نگاریوقتی نامه

نجم شعبان الاول تا پگردید. یورش تيمورلنگ به شام نزدیک به پنج ماه به درازا کشيد )نهم ربيع
شکست و بر شهرهای در این یورش سپاه تيمور چندین بار سپاه مملوکی را درهمه(. 704

و پيامدهای آن موضوعی است مهم و در  هاشمالی شام چيره گردید. پرداختن به این جنگ
 ای دیگر.خور پژوهشی مستقل و مقاله

 
 نتیجه

برآمدن تيمور و گسترش قلمرو او در ایران، عراق و آناتولی )آسيای صغير( توازن قدرت 
گزینه بعدی او یورش به نواحی غرب  شرق اسلامی دگرگون ساخت. قاعدتا سياسی را در

ير طلبانه و ایدئولوژی تسخهای توسعهدر سياست رسدنظر میبه اماویژه سرزمين شام بود؛ به
تيمور یورش به قلمرو مماليک، شام و مصر، در اولویت نبود، چرا که این دو سرزمين خارج 

دیپلماتيک با مماليک  از جهان مغولی بودند. تيمور بارها کوشيد با مکاتبات و مذاکرات
اما برعکس مماليک برجی در مواجهه با تيمور سياست نه آميز برقرار کند. ای مسالمترابطه

ش اگونه که در مکاتبات چندبارهتيمور، آن کهصلح و نه جنگ را در پيش گرفتند. در حالی
شاندگی از نسياسی و اقتصادی و حداکثر پذیرش دست هبازتاب یافته، در پی برقراری رابط

اما واکنش  است تيمور هر چه بود،سوی مماليک بود، نه جنگ و کشورگشایی. نيت و خو
يان تيمور تنها ایلچجا که نهمماليک به پيشنهادهای او، دور از تدبير و آداب دیپلماتيک بود تا آن

ر اش را رد کردند. افزون بتيمور برای آزادی یکی از سرداران را کشتند، بلکه بارها درخواست
ع به تحقير موض ده عباسی در قاهره علنادست نشان این به اتکا و مغرور به استقرار خلفای

اختلافات  و مقتدر رگ سلطان برقوق باتجربه و نسبتاها و مپرداختند. این علتدینی تيمور می
ناصر فرج، عزم تيمور را برای  داخلی و ضعف حکومت مرکزی در زمان جانشين نالایق او،

 حمله به شام جزم کرد.
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